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  مقدمه

. هنگـام مـرگ اسـت     هاي زندگي انسان از آغـاز تولـد تـا             ترين مؤلفه   فردي، از مهم    روابط بين 
فراگيـري  . كنـد  فردي رشد نمـي  هاي بالقوه انسان، جز در سايه روابط بين   يك از توانمندي    هيچ

بي، يـا  ، هويـت تفردي صحيح، اهميتي بسزا در ايجاد سلامت رواني، رشد شخـصي     روابط بين 
. وري شغلي، افـزايش كيفيـت زنـدگي، افـزايش سـازگاري و خودشـكوفايي دارد        افزايش بهره 

تري برخوردارند كمتر از سوي اطرافيان خود پذيرفته          هاي ارتباطي ضعيف    افرادي كه از مهارت   
آبـادي،     قاسـم  نـوري (رو هـستند      مدت و بلندمدت زيادي روبـه       شوند و با مشكلات كوتاه      مي

مد چنـين ارتبـاطي در بيـشتر مـوارد تنهـايي، مـشكلات خـانوادگي، عـدم                  پيا). 2، ص 1377
بـراي  . رواني، بيماري جسمي و حتـي مـرگ خواهـد بـود     صلاحيت و نارضايتي شغلي، فشار 

ها آشنا شد؛ يعني، هر فرد بايـد دانـش    اي از مهارت رهايي از چنين مشكلاتي، بايد با مجموعه   
  .م و سازنده با ديگران را كسب كندو مهارت لازم، براي برقراري ارتباط سال

هاي ارتبـاطي از راه الگـوبرداري مناسـب           رسيدن به چنين هدفي، مستلزم فراگيري مهارت      
وقتي سيره پيامبر . برتر بداند نياز از الگو و انتخاب الگوهاي تواند خود را بي كس نمي هيچ. است
هاي حاكم بر رفتار  ها و ارزش شها، رو كنيم، كنش را مطالعه مي) ع( و زندگاني ائمه)ص(اعظم

 روي هايي را در پـيش  مايه ، دستهاي دين مبين اسلام است      كه برگرفته از آموزه    ارتباطي ايشان 
هاي ارتبـاطي     توانيم الگوي مناسبي از مهارت      بندي كنيم، مي    دهد كه اگر آنها را جمع       ما قرار مي  

  .ست، ارائه كنيما) ع(و ائمه اطهار) ص(را كه متأثر از خلُق عظيم محمدي
) ع(ها سعي شده از سيره معصومان       بنابراين در مقاله حاضر براي دستيابي به اين مهارت        

. فردي از رفتار و گفتار آنان به دسـت آيـد   بهره گرفته شود و چگونگي برخورد در روابط بين   
 تحليلـي بـه دنبـال پاسـخگويي بـه      ‐بر همين اسـاس تحقيـق حاضـر بـا روش توصـيفي             

  :يل استهاي ذ پرسش
  هاي ارتباطي چيست؟ مفهوم مهارت. 1
  كدام است؟) ع(هاي ارتباطي بر مبناي سيره معصومان مهارت. 2
  
  هاي پژوهش يافته

  »هاي ارتباطي چيست؟ مفهوم مهارت «:بررسي سؤال اول
شـده  » هـاي ارتبـاطي    مهـارت «شناسي، تلاش بسياري براي تعريـف         امروزه در ادبيات روان   

  :كنيم ميپردازان را مرور  به اين مفهوم، تعاريف برخي از نظريهبراي پي بردن . است
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 اجتماعي به رفتارهـايي     ‐هاي ارتباطي     مهارت: گويند  ، مي )1981 (1گواير و پريستلي    مك
فيروزبخـت،  (دهنـد     رو را تـشكيل مـي      در هـاي موفـق و رو       شود كه شالوده ارتباط     گفته مي 
ــي). 12، ص1377 ــي) 1912 (2كل ــارت ار م ــد مه ــين و  گوي ــاي مع ــان رفتاره ــاطي هم تب
هاي محيطي يا     فردي خود، براي كسب تقويت      اي است كه افراد در روابط ميان        شده آموخته

 ‐هاي ارتباطي     مهارت: گويد  مي) 1986 (3هارجي). 12همان، ص (دهند    حفظ آنها انجام مي   
 كـه   اي از رفتارهاي هدفمند، به هم مرتبط و متناسب با وضـعيت اسـت               اجتماعي مجموعه 

 4فـال   در تعريف اشلانت و مـك    ).13همان، ص (باشد    آموختني بوده و تحت كنترل فرد مي      
اي  گونـه   سـازد بـه     مهات ارتباطي همان فرآيندهاي مركبي است كه فرد را قادر مـي           ) 1985(

هاي لازم براي انجـام       ها، توانايي   رفتار كند كه ديگران او را با كفايت تلقي كنند پس مهارت           
) 21، ص1384(قربـاني  ). 12، ص1377فيروزبخـت،   (آميزاند    فمند و موفقيت  رفتارهاي هد 

داند كه كيفيـت ارتبـاط فـرد بـا فـرد را               اي از رفتارهايي مي     هاي ارتباطي را مجموعه     مهارت
  .كند مشخص مي

هـاي     نتيجـه گرفـت، مهـارت      توان  ميهاي ارتباطي،     با بيان اين تعاريف در مورد مهارت      
هـا،    اين مهـارت  . اند  هاي ضروري براي يك زندگي سالم و سازنده         هها و شيو     روش ،ارتباطي
گيـري رفتارهـاي      ها هستند كه سبب سازگاري ما با ديگـران و شـكل             اي از توانايي    مجموعه

سازند نقش مناسب خود را در جامعه به          ها ما را قادر مي      اين توانايي . گردند  مثبت و مفيد مي   
كسي داراي مهارت بنابراين، . يا به ديگران آسيب برسانيم   آنكه به خود      خوبي ايفا نماييم، بي   

ارتباطي است كه با ديگران طوري ارتباط برقرار كند كه بتواند به حقوق، الزامات، رضـايت                
آنكـه حقـوق، الزامـات،     خاطر و يا انجام وظايف خـود در حـد معقـولي دسـت يابـد، بـي           

عـين حـال بتوانـد در ايـن مـوارد           خاطر يا وظايف ديگران را ناديـده بگيـرد، و در              رضايت
  .اي باز و آزاد با ديگران داشته باشد مبادله

. انـد   هاي ارتبـاطي در غالـب آداب معاشـرت ذكـر شـده              مهارت) ع(در سيره معصومان  
. آمـده اسـت  ... معاشرت نيز به معناي الفت، مـصاحبت، همـدمي، نشـست و برخاسـت و              

عاملات اجتماعي به نيكوترين صـورت  با مردم نشست و برخاست داشتند و در ت       ) ع(امامان
 وصـيت   را در خطوط كلي ارتباطـات انـساني و آداب معاشـرت           . نمودند  با آنان برخورد مي   

  :دنفرماي ميايشان . توان مشاهده نمود مي) ع(به امام حسن) ع(اميرمؤمنان
                                                           
1. McGuir-Priestley  
2. Kelly  
3. Hargie  
4. Shlunt & McFall 
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خويـشتن را ميـان خـود و ديگـران ميـزان قـرار ده؛ آنچـه را بـراي خـود                    ! فرزندم
داري، براي ديگران     اي ديگران بخواه و آنچه را براي خود خوش نمي         خواهي، بر   مي

نيز خوش ندار ستم نكن، چنان كه دوست نداري به تـو سـتم شـود و نيكـي كـن           
گونه كه دوست داري بـه تـو نيكـي شـود و آنچـه را بـراي ديگـري زشـت                        همان

اي شماري براي خود نيز زشت شمار، و چيزي را براي مردم رضايت بده كه بـر                 مي
داني انـدك اسـت؛ آنچـه را     داني نگو، گرچه آنچه را مي پسندي، آنچه نمي   خود مي 

دوست نداري به تو نسبت دهند، دربارة ديگران مگو، بدان كه خـودبيني و غـرور،                
  ).527ص ،31، نامه 1379دشتي، (مخالف راستي، و آفت عقل است 

العـاده در بهبـود روابـط     كـه فـوق  فرمايـد   هايي اشاره مي به مهارتو در همين نامه در ادامه    
  :فرمايند ميفردي اثرگذار است، ايشان  بين

تو اين است كه چون او از تو پيوند دوستي ببرد، تـو پيونـد               ) ديني(از حقوق برادر    
دوستي برقرار كن، اگر روي برگرداند تو مهرباني كن، چون بخل ورزد تـو بخـشنده     

گيرد تو آسان گير، به       ون سخت مي  باش، هنگامي كه دوري گزيد تو نزديك شو، چ        
هنگام گناهش عذر او را بپذير، با آن كس كه با تو درشتي كرده، نرم باش كه اميـد                   
است به زودي در برابر تو نرم شود، با دشمن خود با عفو و بخشش رفتار كن، كـه                   

؛ اگـر خواسـتي از     )انتقـام گـرفتن يـا بخـشيدن       (سرانجام شيرين دو پيروزي است      
 شوي، جايي براي دوستي باقي گذار، تا اگر روزي خواست بـه سـوي              برادرت جدا 

گردد بتواند، كسي كه به تو گمان نيك برَد او را تصديق كـن، و هرگـز حـق                    تو باز 
برادرت را به اعتماد دوستي كه با او داري ضايع نكن، زيرا آن كـس كـه حقـش را               

 قطع پيوند دوستي، دليلـي      مبادا برادرت براي  . كني با تو برادر نخواهد بود       ضايع مي 
تـر از   اي قـوي  تر از برقراري پيوند با تو داشته باشد، و يا در بدي كردن بهانه            محكم

ات بـزرگ     كند در ديـده     نيكي كردن به تو بياورد، ستمكاري كسي كه بر تو ستم مي           
  .جلوه نكند

 از در برخـورد بـا ديگـران سراسـر حـاكي     ) ع(شود سفارش امام علـي  چنان كه ملاحظه مي 
در برخورد با ديگران خواهان بهترين حالات       ) ع(امام علي . گذشت و تحمل و فروتني است     

 در روايتـي از امـام       نيـز،  مرحوم كلينـي     .و گفتار است تا روابط مثبت بين طرفين حفظ شود         
قـسمتي از   . كنـد   اي از اصول اخلاقي معرفي مي       هاي ارتباطي را مجموعه     ، مهارت )ع(صادق

  :متن حديث اين است
از ) ع(شخصي به نام همام از اصحاب اميرالمؤمنين علـي        : فرمودند) ع(امام صادق 

ام  : ايشان در مورد صفات مؤمن سؤال نمود و حضرت در جواب فرمـودد             ! اي همـ
مؤمن زيرك و با هوش اسـت، سـرورش در چهـره و انـدوهش در دل اسـت، نـه                   
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جـو اسـت و نـه     عيبگو، نه  ورز است و نه حسود، نه جهنده است و نه دشنام        كينه
سر بدگو، بسيار خموش و بـا وقـار اسـت، بـسي بردبـار اسـت،        عيب كن و پشت   

نـزاعش بـا ديگـران     . آزار اسـت    خوش برخورد و خوش خلق اسـت، باوفـا و كـم           
جويانه است، اگر غـضب كنـد از اصـول عـدالت و انـصاف خـارج نـشود،                     صلح

ربـان اسـت و    شـائبه و عهـد و پيمـانش محكـم و پابرجاسـت، مه               اش بـي    دوستي
انديش است و     خونگرم، با زيردستان درشتي نكند، سخنگوي ماهري است، عاقبت        

راز كسي را فاش نسازد، اگر از كسي نيكي بيند يـاد نمايـد و               . كند  با مردم مدارا مي   
از لغـزش درگـذرد و از خطـا     . اگر بدي بيند پنهان دارد، عيب ديگـران نهفتـه دارد          

كند و سخن      پذيراست، از نيكي ديگران ياد مي      چشم پوشد، عذرخواهي ديگران را    
تـر   برد، هر شخصي نزد او از خود او شايسته   گويد و به مردم گمان نيك مي        نيك مي 

جـو، سـكوتش    رو است و نه عيـب  است، هميشه با نشاط و خندان است، نه ترش     
بندد تـا سـالم بمانـد، خبـري را اسـتماع       فكرت و گفتارش حكمت است، دم فرو   

گاه سخن زور به ديگران نگويد، نزديك شدنش به مردم از روي نيرنـگ   نكند، هيچ 
  ).131‐127، ص1351كليني، ترجمه شبستري، (و خدعه نيست 

همـواره توصـيه   ) ع(شـود، معـصومان   گونه كه در اين احاديث و روايات ملاحظه مـي    همان
 خود باشيم و خود )كلامي كلامي و غير(كنند در برخورد با ديگران، مراقب گفتار و رفتار   مي

تـرين برخوردهـا از طـرف      گونه كه خواهـان بهتـرين و شايـسته          را ميزان قرار دهيم تا همان     
تـا باعـث    . گونه در معاشرت با ديگـران داشـته باشـيم           ديگران هستيم، خود نيز رفتاري اين     

  .توزي، كدورت و قطع ارتباط نخواهد داشت رنجش ديگران نشويم كه حاصلي جز كينه
هـاي ارتبـاطي از نگـاه     به احاديث و روايات ياد شده، مفهوم و معنـاي مهـارت  با توجه   

هـاي اخلاقـي، بـراي برقـراري         ها و شـيوه    اي از توانايي   مجموعه: چنين است ) ع(معصومان
ارتباط مؤثر و مناسب با ديگران، يعني داشتن اخـلاق اجتمـاعي در معاشـرت بـا ديگـران                    

 و از همراهي با آنان لذت برده و از انـزوا و تنهـايي      كه آنان را به خود جذب نموده       طوري به
  .رهايي يابيم

هايي كـه مـا را در داشـتن ارتبـاطي مفيـد و ثمـربخش بـا              مجموعه توانايي ،  طور كلي   به
  .فردي مطرح هستند هاي ارتباطي بين رسانند در حوزه مهارت ديگران ياري مي

  
  »چيست؟) ع(ي بر مبناي سيره معصومانفرد هاي ارتباطي بين مهارت«: بررسي سؤال دوم تحقيق

هاي ارتباطي بـه   كلامي ميسر است، مهارت از آنجا كه برقراري ارتباط از دو راه كلامي و غير  
  .ايم بندي نموده كلامي تقسيم را در دو دسته كلامي و غير) ع(آمده از سيره معصومان دست
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  هاي كلامي ارتباط
براي مثال، جذاب بـودن محتـواي       ؛  آوريم ان مي ارتباط كلامي، شامل كلماتي است كه بر زب       

كـه  ...  و ، قابل فهم بـودن كـلام      كلام، تهديدآميز نبودن آن، شورانگيز بودن موضوع صحبت       
به مجموع روابطـي كـه از طريـق         ، از اين دست است در واقع        گردد باعث تسهيل ارتباط مي   

ر روابـط خـود موفـق    براي اينكـه د . گويند شود ارتباط كلامي مي  سخن و گفتگو حاصل مي    
اي احـساسات، عواطـف خـاص و         هـر كلمـه   . شويم بايد از كلمات، با دقت استفاده كنيم       

كار برده شـوند   اگر كلمات در مكان مناسب خود به   . انگيزد عملكرد متفاوتي را در افراد برمي     
د شـو  بيان الفاظ دلپذير و موزون، موجب مي  . گذارند سرعت بر جسم و روح افراد تأثير مي        به

جويانـه   هاي مغرضانه و كينـه      اما عبارت . دهد شخص مقابل با متانت به سخن ما گوش فرا        
كند و در نهايت روابط      گيري دعوت مي   انگيزد و او را به جبهه      اغلب خشم فرد ديگر را برمي     

  ).29، ص1386 پور، سجادي (كشاند را به دشمني و تعارض و نبرد مي
  :چنين است) ع(ره معصومانآمده از سي هاي كلامي به دست مهارت

در لـزوم داشـتن چنـين مهـارتي         ) ع(اميرمؤمنـان علـي    :شفاف و قابل فهم بودن كلام     . 1
گفتار، كلامي است كه منطق و نظم، زيبايش كرده باشد و براي همـه   نيكوترين«: دنفرماي مي

بـا توجـه بـه    ). 3304، ح463، ص1373، آمدي( »باشد قابل فهم، مردم، از خواص و عوام
نخـست  : بايد هنگام گفتگو با ديگران بـه چنـد نكتـه توجـه كنـيم      ) ع(ين سخن امام علي   ا

اينكه، سخن بايد منطقي باشد تا براي هر شخصي از نظر عقلي پذيرفتني باشد، دوم اينكـه،                 
سخن بايد نظم داشته باشد يعني در استفاده از كلمات دقت شود تا كلمات كلافي سردرگم         

مورد  گويي و استفاده از كلمات بي     از پراكنده (ي گوينده را دريابد     نشود و مخاطب منظور اصل    
و سوم اينكه، براي هر شخصي قابل فهم باشد، يعني بـه ميـزان درك مخاطـب            ) پرهيز شود 

امـر شـده    پيـامبران   به ما   «: فرمايند  در اين خصوص مي   ) ص(اكرمپيامبر. توجه داشته باشيم  
و يـا در  ) 297، ص2ج، 1375شـهري،   ري( »با مردم در حد فهمشان سخن گـوييم تا است 

وقتي با قـومي سـخني گـويي كـه عقولـشان بـدان نرسـد بـراي                  «: فرمايند  حديثي ديگر مي  
بـسياري از   ). 2621، ح 669، ص 2، ج 1377پاينـده،   (» شان مايـه فتنـه خواهـد بـود          بعضي

 و مـبهم  شـفافيت نبـودن سـخن       هاي پديد آمده بين مردم، برآمده از         مشاجرات و دلخوري  
كـه بـراي    طـوري  بيـان كنـد بـه   شفاف بودن كلام است، فردي كه قادر نباشد كلام خود را       

ديگران قابل فهم باشد، ممكن است نه تنها به مقصود خود نرسد، بلكه كـلام او ناخواسـته         
سخن گفتن، وقتي سـخن مـا قابـل فهـم           هنگام  . شود دلخوري ديگران    فهمي و   كجموجب  

اما در صورتي كه مطالب ناموزون و مـبهم باشـد   ، دن استشنونده مشتاق به گوش دا،  باشد
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. قابل درك بوده و تمايلي بـه گـوش دادن نخواهـد داشـت             كننده و غير   براي شنونده خسته  
بايد ميزان درك و فهم مخاطب نيز در نظر گرفته شـود و بـه               ،  علاوه بر قابل فهم بودن كلام     

ير اين صورت سخنان ما بـه علـت درك   اندازه درك و فهم او از كلمات استفاده گردد؛ در غ 
و يـا  نشدن از سوي مخاطب، براي او جذاب نخواهد بود و او را خسته و دلزده خواهد كرد        

پس بايد شرايط سني و موقعيت روحي و ميـزان فهـم و         . تفاهم خواهد شد   مايه فتنه و سوء   
تـوانيم بـا      ي را مـي   با پيروي از اين الگو، ارتباط مؤثرتر      . درك طرف مقابل را در نظر بگيريم      
فهمـي كـه حاصـلي جـز صـدمه بـه روابـط          ظن و كـج    ديگران برقرار كنيم و از ايجاد سوء      

  .فردي نخواهد داشت، جلوگيري كنيم بين
بـن   هنگـامي كـه موسـي     «: فرمـود ) ص(پيامبر اكـرم  در روايت است كه      :گويي  گزيده. 2
: خـضر گفـت   . ظه كن مرا موع : به وي گفت  ) ع(موسي،  ملاقات كرد ) ع(با خضر ) ع(عمران

گـاه   شود، پـس هـيچ     بدان كه گوينده كمتر از شنونده خسته مي       ! اي كسي كه جوياي دانشي    
با توجه بـه ايـن روايـت،    ). 226، ص1تا، ج مجلسي، بي( »اهل مجلس خود را خسته مكن

سخن، هر قدر هم قابـل فهـم و دلنـشين باشـد، در صـورتي كـه بـه تفـصيل آن بپـردازيم              
 هنگام سخن گفتن بايـد      .ميلي به آن گوش خواهد داد       رج شده و با بي    ازحوصله شنونده خا  

كـه   طـوري   كلمات را برگزيد و نيكوترين آنها را انتخاب كرد به          ،براي پرهيز از تفصيل كلام    
  .آور نباشد هم مقصود را برساند و هم كوتاه و مختصر باشد و براي شنونده ملال

كـه   شود، چـرا    انگيز مي   ز بيان كلمات فتنه   گويي در سخن مانع ا      رعايت اختصار و گزيده   
شـود تـا موجـب     پيش از سخن، تفكر و تأمل شده است و تمام جوانب در نظر گرفتـه مـي               

پرگويي علاوه بر ايجاد مشكلات ارتباطي      . ظني ايجاد نكند   رنجش ديگري نگردد و يا سوء     
����� «: فرمايـد  ره مـي  بـا   در اين ) ع(امام علي . آورد بار مي  براي انسان، عواقب اخروي نيز به     
���	
 ��
� ���� �
� ��� ������ � �� � � � � �� � � � از پرگويي دوري كن، زيرا هر كه پرگو باشـد، گناهـانش      ؛  �

كنـد و   گويد نمي اي بر آنچه مي كه تأمل و انديشه چرا). 2637ح، 1373آمدي، (» بسيار شود 
  .گردد... بسا گرفتار دروغ و تهمت و غيبت و چه

غيـاثي   (، طول و تفصيل نداشت، بلكه دربردارنده مقصود بـود         )ص( اكرم سخنان پيامبر 
كـرد تـا از    گفت و اصل مطلب را بيـان مـي          ايشان كوتاه سخن مي   ). 85، ص 1385كرماني،  

  .حوصله شنونده خارج نگردد و تأثير لازم را داشته باشد
ن به معنـا و     شود به حواشي بسيار پرداخته شود و از ميزان پرداخت          زيادي كلام باعث مي   

گونـه   همان.  اين نوع كلام پاياني ندارد و براي كسي سودمند نيست          .بكاهدمفهوم مورد نظر    
جهـت و    پرداختن به حواشـي سـخن گفـتن بـي         ، و   گويي از زياده «: فرمودد) ع(كه امام علي  
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ضابطه بپرهيزيد، زيرا اين نوع ارتباط كلامي، نه تنها براي شنونده سودمند نيـست، بلكـه                بي
���� «: فرمايند ايشان در سخني ديگر مي    ). 713، ح 1373،  آمدي(» آور است  لملا� ��
� ��

���  ��
همـان،  (» در حرفش پوچ و نامفهوم فـراوان اسـت  ، كسي كه كلامش زياد است ؛  �
و  7822همـان، ح ( »لغـزد  ؛ كسي كه كلامش زياد باشـد مـي  �� �
� ��� "!« يا )8093ح


� ����«: يندفرما همچنين مي ). 7965ح،  همان� ���� ��
؛ كسي كـه گفتـارش زيـاد        �� �
كسي كه سخنش زيـاد باشـد، اشـتباهش         «و  ) 7849همان، ح (» شود باشد، زياد ملامت مي   

هـاي رعايـت       در نتيجـه از عيـب      ).139، ص 1372عاملي، ترجمـه فـارابي،      (» فراوان است 
توجهي  به خستگي و كمتوان  گويي و اختصار در گفتگوهاي خود با ديگران مي        نكردن گزيده 

اشتباه و لغزش در سخن، آشكار شدن عيوب، ملالت و سرزنش ديگران، بـه هـدر                ،  شنونده
كـه جملگـي بـه      اشاره كـرد    دادن انرژي، پوچ و نامفهوم بودن سخن و مواردي از اين قبيل             

  .زنند يملطمه روابط ما با ديگران 
هـاي اخلاقـي      از زيباترين آمـوزه   مهرورزي،   :آميز مهرورزي و استفاده از كلمات محبت     . 3

كنـد و در     هـا بـه يكـديگر ايفـا مـي           است كه نقش سازنده و مؤثري را براي گرايش انـسان          
هـا و اختلافـات را خـاموش          تـر كـرده و آتـش كينـه          بسياري از موارد ارتباطات را صميمي     

 كـه بـه آنهـا       هاي مردم رمنده است، هـر       دل«: فرمايد  در اين زمينه مي   ) ع(امام علي . سازد  مي
مطـابق سـخن   ). 155، ص1369عاملي، ترجمه فارابي،  حر(» آورند محبت كند، به او رو مي  

، محبت و مهرورزي افراد به يكديگر، هم روحيه سخت و خشن آنان را تعديل              )ع(امام علي 
شود در  اين رابطه موجب مي. آورد كند و هم رابطه قلبي عميقي را در بينشان به وجود مي            مي

هاي آن شريك و پشتيبان و فريادرس هم بوده، در برابر   مراحل زندگي و فراز و نشيب    تمامي
در برقراري ارتباط، محبت كـردن و ابـراز         . ها محكم و استوار بايستند      ها و دشواري    گرفتاري
  .اي محبوب در نظر ديگران بسازد تواند از ما چهره علاقه مي

 ـ  در روايت است كه مردي از قبيلة بنـي   مـرا  : آمـد و گفـت  ) ص(زد پيـامبر اكـرم  تمـيم ن
با مردم دوسـتي و مهربـاني كـن تـا بـا تـو          «: سفارش كن؛ پيامبر در ضمن سخنانش فرمود        

مهرباني و دوسـتي بـا     ) ص(حضرت محمد ). 527، ص 1، ج 1381صفايي،  (» دوست شوند 
نـين  نيـز در ايـن زمينـه چ      ) ع(امام علـي  . فرمايند  ديگران را راه نفوذ در قلب آنان معرفي مي        

�()�� �'&��% $�#��«: فرمايند مي*+ ��� ,#-.� !�/��� 01�'2 3 هـا بيگانـه و      هـاي انـسان    ؛ دل 2
دشتي، (» گيرند آن الفت مي نامأنوس است و هر كس از راه مهرورزي و محبت وارد شود، با

ها   ، محبت و مهرباني موجب جذب دل      )ع(مطابق اين سخن امام علي    ). 50، حكمت   1379
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نكتـه حـائز    . كنـد   فردي را ايجاد مي     هاي بهبود روابط بين     مين امر زمينه  به يكديگر شده و ه    
اهميت اين است كه تنها محبت و دوست داشتن ديگران در دل كافي نيـست، بلكـه بايـد                   

كنـيم،   تا وقتي كه ما از بيان علاقـه بـه ديگـري خـودداري مـي     . اين علاقه قلبي را ابراز كرد 
روح  اي سـرد و بـي   ساس ما به خود قرار نگيرد و رابطهبسا فرد مقابل هرگز در جريان اح     چه

خواهيـد دوسـتتان     اگـر مـي   «: فرماينـد   نيز به مردم توصيه مـي     ) ع(امام باقر . با ما داشته باشد   
، 1385مجلـسي،  (» بدارند و محبوب ديگران باشيد به آنان اظهـار محبـت و دوسـتي كنيـد       

اظهـار محبـت و   ) ص( اسـلام و رسـول گرامـي  ) ع(و در حديثي ديگر، امام كاظم  ) 612ص
 و عاملي، ترجمه  317، ص 1385مجلسي،  (دوستي با مردم، نيمي از عقل دانسته شده است          

، ابـراز علاقـه و محبـت بـه كـسي كـه او را         )ع(از نظر امام صـادق    ). 50، ص 1372فارابي،  
كلينـي،  (شود    دوست داريم و آگاه كردن او از اين علاقه، باعث استواري محبت و روابط مي              

: فرماينـد  نيـز در ايـن زمينـه مـي       ) ص(رسول خدا ). 459، ص 4ق، ج 1387ترجمه رسولي،   
وقتي كسي آشناي خود را دوست دارد، به او خبر دهد، كه اين كار موجب بقـاي الفـت و                    «

ــان آوردن علاقــه قلبــي در ). 140، ح180، ص1377پاينــده، (» دوام مــودت اســت بــه زب
سازد؛ چنين عملي بـه       شدت پيوندها را استوار مي     قلوب بسيار مؤثر و نافذ است و به        جذب

بخـشد و موجـب اطمينـان     عمق جان ديگري اثر كرده و علاقه طرفين را فزوني و تداوم مي         
  .شود قلبي مي
هر كه در ميان   «: فرمايد  در حديثي مي  ) ص(رسول خدا  :قطع نكردن سخن طرف مقابل    . 4

ه خدشه و خراشي در روي وي       سخن گفتن برادر مسلمان خود سخن بگويد، چنان است ك         
اساس ايـن سـخن، قطـع كـردن سـخن            بر). 315، ص 1385مجلسي،  (» وارد نموده است  

قطع كردن حرف ديگران    . تواند تا بدين حد دردآور باشد و فرد مقابل را برنجاند            ديگري مي 
شـود فـرد    شـود؛ نخـست، موجـب مـي      فردي مـي    از چند لحاظ موجب تخريب روابط بين      

دي از برقراري ارتباط با ما داشته باشد و احساس كند كه شنونده خـوبي             احساس ناخوشاين 
هـاي   شـود سلـسله گفتـه      نبوده و براي وي احترام قائل نيستيم، دوم، اين كـار موجـب مـي              

گونـه كـه    شخص به كلاف سـردرگمي تبـديل شـود و وي نتوانـد پيـام اصـلي خـود را آن         
كند كه ايشان براي      نقل مي ) ع( امام رضا  بن عباس به نقل از     ابراهيم. خواست منتقل كند    مي

عـاملي، ترجمـه    (كـرد     حفظ احترام، هرگز حرف كسي را پيش از اتمام سخنش قطـع نمـي             
شـود چنـين برخـوردي نـشانه احتـرام و             چنان كه ملاحظـه مـي     ). 155، ص 1372فارابي،  

از آنجا كه هر شخصي بنا بر فطرت وجودي خود خواهان حفـظ             . بزرگداشت ديگران است  
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صيت و احترام خويش از سوي ديگران است، اگر به هر طريقي اين شاكلة وجـودي بـا          شخ
سخن گفتن هنگام صحبت ديگري، . توجهي مواجه شود، به آساني از آن نخواهد گذشت       بي

از طرفـي داشـتن چنـين       . فردي پيامدهاي مختلفي بر جاي خواهـد گذاشـت          در روابط بين  
كه  ب بهبود روابط با ديگران خواهد شد؛ چراموج) قطع نكردن سخن طرف مقابل   (مهارتي  

كند براي او ارزش و احترام قائل هستيم و سخنانش بـراي مـا قابـل                  فرد مقابل احساس مي   
  .توجه و سودمند است

بـه  ) ع(امام علي در روايتي گزارش شده است كه        :طلبي  پرهيز از دستور دادن و رياست     . 5
كنم تو را و خود را به         مي سفارش«: آغاز شده بود  گونه    اي نوشت كه اين     يكي از يارانش نامه   

در اين روايـت، يـك نكتـه ظريـف          ). 91، ص 1351ترجمه شبستري،   كليني،  (» پرهيزگاري
ارتباطي نهفته شده است و آن اين است كه انسان فطرتاً از دستور و امر و نهي بيزار اسـت و                

زنـد، مـولي    آن سـر بـاز    كند به نحـوي از انجـام          ميدر صورت شنيدن كلام دستوري سعي       
اند و در آغـاز نامـه         اي ماهرانه اين مانع ارتباطي را از بين برده          در نامه خود به شيوه    ) ع(علي

بلكه خود را نيـز مـورد سـفارش    ، )حالت امري و دستوري   (كنم تو را    مي اند سفارش   ننوشته
  .گيري نكند كند تا فرد مقابل در برابر ايشان جبهه  ميخطاب

رافيانش انتظـار احتـرام دارد، دسـتور دادن كـاملاً مغـاير بـا ايـن خواسـته                   هر فرد از اط   
همـه مـا بارهـا    . احترامي و به ديده تحقير به ديگري نگريستن است      كه نوعي بي   چرا .است

ايم كه مطالبه كردن، فرمان دادن، فـشار آوردن و رفتارهـايي از ايـن                 شاهد اين واقعيت بوده   
بـراي جلـوگيري از چنـين    . آرايـي كننـد   ر مقابـل مـا صـف   دارد د مـي  قبيـل، ديگـران را وا  

. هاي خود را محترمانه و در قالب تقاضـا مطـرح كنـيم    هايي تنها كافي است خواسته     واكنش
كـول، ترجمـه   (گيـرد   اسـاس احتـرام شـكل مـي     كنيد، رفتارتان بر  وقتي چيزي را تقاضا مي    

  ).105، ص1377ياسين،  آل
كلينـي،  (» هر كـه رياسـت طلبـد هـلاك شـود          «: مايدفر  در اين زمينه مي   ) ع(امام صادق 

يعني كـسي كـه بـه دنبـال ابـراز برتـري خـود بـر                 ). 405، ص 3تا، ج   ترجمه مصطفوي، بي  
كم ارزش و اعتبـارش را از دسـت خواهـد داد و            دهد، كم   است و همواره دستور مي     ديگران

اجتماع اسـت،  ديگران را به خشم آورده و موجبات هلاكت خود را، كه همان طرد شدن از            
  .آورد فراهم مي

اشـتر، يكـي از       بـه مالـك    البلاغه  نهج 53در نامه   ) ع(امام علي  :شتنگذا پرهيز از منت  . 6
گذاري، يـا     هايي كه انجام دادي بر مردم منت        مبادا هرگز با خدمت   «: فرمايد  فرماندارانش، مي 
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نوشـته امـام   مطـابق ايـن   ). 589، ص1379دشـتي،  (» اي بزرگ شـماري  آنچه را انجام داده 
اي بدانيم كه خداوند خواسته به وسيله ما بـه ديگـران خيـري              اگر ما خود را وسيله    ) ع(علي

امام . گذاريم كنيم و منتي بر سر ديگران نمي    برساند، هرگز آن خير را از ناحيه خود حس نمي         
مخواه كه نيكي بـه مـردم بـا كـدورت منـت نهـادن               «: فرمايد  نيز در اين راستا مي    ) ع(سجاد

  ).107، ص20، دعاي 1385رضايي، (» ميخته گرددآ
هاي مؤثر نفوذ در قلب ديگران است، اما بنا بـر سـخن امـام                 نيكي و احسان يكي از راه     

چنانچه پس از انجام كار نيك منت گذاشته شود، كدورت و دشـمني بـه وجـود                 ) ع(سجاد
 ـ   ) ص(پيـامبر اكـرم   . شـود   آيد و ارتباط بين اشخاص تيـره مـي          مي ين عملـي   در مـذمت چن
عـاملي، ترجمـه    (» بهشت بر كساني كه بر ديگران منت گذارنـد، حـرام اسـت            «: فرمايند  مي

گـذار و جهـنم، فاصـله و          ميان منت «: فرمايد  و در حديثي ديگر مي    ) 201، ص 1372فارابي،  
نبايد براي هر اقدام مفيد و خـوبي كـه           ).1226، ح 404، ص 1377پاينده،  (» حجابي نيست 

دهيـد،   كاري را كه براي ديگران صورت مي     .  واكنش فوري داشته باشيم    دهيم توقع   انجام مي 
منت خواهد بود تا روزگاري بدان پاسخ دهند، ولي شـما هرگـز متوقـع جـواب آن            كاري بي 

نباشيد، بلكه بايد خود را به درست انديشيدن و انجام كار خوب عـادت دهيـد، نـه اينكـه                    
.  منتظـر بايـستيد و دسـتمزدتان را بخواهيـد          اش را انجام نـداده،      همچون كارگري كه وظيفه   

گذرند و بـه روي خـود    دهند و برخي هم از آن درمي  هاي انسان را مي     گروهي پاداش محبت  
اعتنـايي دسـته      در اين ميان اين شماييد كه بايد با بزرگواري، گذشت كنيد و بـي             . آورند  نمي

 دل ديگـران راهـي بـاز كنيـد،          خواهيد در   از سوي ديگر اگر مي    . دوم را به آنها گوشزد نكنيد     
توقع مقابله به مثل نداشته باشيد، طبعاً اگر پاسخ و واكنش مناسبي هـم دريافـت نكنيـد، از                   

هايمـان را     اگر ما از ديگران توقع داريم كـه جـواب محبـت           . مند نخواهيد شد    رفتار آنان گله  
مـاتيوز،  (م داد بدهند، در اين صورت خود را در معرض يأس و دلسردي از آنان قرار خواهي          

  .كم روابطمان به سمت نابودي پيش خواهد رفت و كم) 54، ص1372آزما،  ترجمه رزم
) ص(اهميت تشكر از ديگران آنچنان است كـه رسـول خـدا            :سپاسگزاري از ديگران  . 7
از همه مردم سپاسگزارتر آن كسي است كه بيـشتر از ديگـران سپاسـگزار مـردم            «: فرمايد مي

اگر خداوند خير كـسي را      «: فرمايد و در سخني ديگر مي    ) 312، ح 1، ج 1377،  پاينده(» باشد
به دست ديگري انجام دهد و او سپاسگزاري نكند، در حقيقـت، از خـدا نيـز سپاسـگزاري                 

سپاسگزاري از  تواضع،  يك راهكار براي نشان دادن احترام و        ). 668همان، ح (» نكرده است 
 ابـراز قـدرداني را نـشانه تربيـت صـحيح            ديگران است، ديل كارنگي، سپاسگزاري كردن و      
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بينـيم برخـي       مـي  فـردي   گاهي در روابط بين   ). 89، ص 1380والترز، ترجمه نبوي،    (داند    مي
داننـد و     مـي  مردم به قدري مغرور و متوقع هستند كه انجام هر كاري را وظيفه طرف مقابـل               

ميلي براي وي      با بي  شود ديگران   مي بينند و همين امر موجب      نيازي به تشكر و قدرداني نمي     
اي آفريـده اسـت كـه        گونـه   كاري انجام دهند؛ اين در حالي است كه خداوند انـسان را بـه             

ويژه از سوي كـساني كـه         دهد، ستايش شود، به    دوست دارد در برابر كار خوبي كه انجام مي        
  .كار خوب براي آنان و به سود آنان بوده است

آن را تلافي كند و اگر نتواند       ،  ر كس نيكي بيند   ه«: فرمايد ميدر حديثي   ) ص(پيامبر اكرم 
). 334، ص1362، اي قمـشه (» آن را يادآوري كند؛ زيرا يادآوري آن شكر و سپاس آن اسـت  

 كمترين مرتبه تشكر از مردم، يادآوري كار نيك آنـان اسـت و در صـورت        مطابق اين سخن  
نيـز در حـديثي     ) ع(قامـام صـاد   . امكان، جبران كردن نيكي نيز پسنديده و ارزشمند اسـت         

كلينـي، ترجمـه شبـستري،      (» سپاسگزاري كن هر كه را برايت كاري انجام داده        «: فرمايد  مي
كسي را كه به تو نعمـت داد، سـپاس بگـزار؛            : فرمايد  و در حديثي ديگر مي    ) 61، ص 1351

ها نابود نگردد و بـا ناسپاسـي پايـدار نمانـد، سپاسـگزاري مايـه                  زيرا با سپاسگزاري نعمت   
). 149ص،  3تـا، ج    كليني، ترجمه مصطفوي، بي   (» ايش نعمت است و ايمني از دگرگوني      افز

سـاز   تشكر با مردم و سپاسگزاري از آنان نشانه قدرشناسي اسـت و زمينـه             ا  برخورد آميخته ب  
بين است كه    كند و به او خوش     جلب اعتماد آنان خواهد شد؛ زيرا انسان به كسي اعتماد مي          

يبايي برايش متفاوت باشد و در برابر آنها، واكنش مناسـب نـشان             خوبي و بدي و زشتي و ز      
كنـد    سپاسگزار كسي باش كه تو را نيكي مـي        : فرمايد  نيز در اين زمينه مي    ) ع(امام علي . دهد

كسي كه در برابر خوبي سپاسگزار اسـت و از كـار نيـك قـدرداني                ). 24، ص 1372بابايي،  (
 و مورد احترام ديگران است و به ديگران نيـز  ب سازد كه محبو كند، از خود شخصيتي مي    مي

دهد كه براي انجام كارهاي خوبشان ارزش و احترام قائل است و تفاوت خـوبي و                مي نشان
  .فهمد  ميبدي را
: فرماينـد  اخلاقـي مـي   در مذمت اين عمل غير  ) ص(پيامبر اكرم  :پرهيز از تحقير كردن   . 8

، 202، ص1، ج1377پاينـده،  (» ردخوارترين مردم كـسي اسـت كـه مـردم را خـوار شـما           «
، 2همـان، ج (» براي مرد همين شر بس كه برادر مسلمان خويش را تحقيـر كنـد      «و  ) 250ح

كنيم از شر كينه و عـداوت او در   از نظر ايشان وقتي ديگري را تحقير مي ). 2166، ح 612ص
خـداي  «: انـد   فرمـوده ) ص(بـه نقـل از حـضرت محمـد        ) ع(امام صادق . امان نخواهيم بود  

» آشكارا به جنگ با من برخاسته آن كس كه بنـدة مـؤمن مـرا خـوار كنـد                  «: عزوّجلّ فرمود 
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اخلاقي به حـدي اسـت       آثار اين عمل غير   ). 53، ص 4ق، ج 1387كليني، ترجمه رسولي،    (
از آثـار اجتمـاعي تحقيـر كـردن و      . كنـد   كه خداوند آن را اعلان جنگ با خويش معرفي مي         

شـدن از اجتمـاع اشـاره كـرد؛ چنـان كـه رسـول            نزوا و طرد  توان به ا    اهانت به ديگران، مي   
، 1368مـشكيني،  (» كه دوستان خـود را تحقيـر كنـد، تنهـا مانـد        هر«: فرمايد  مي) ص(خدا
دادنـد   پيشوايان گرامي اسلام به هيچ عنوان اجازه تحقير و اهانت به كـسي را نمـي     ). 54ص

 ـ        د و كوچـك بـشمارند، پرهيـز    حتي دشمنان و مسلمانان را از اينكه يكـديگر را سـبك كنن
دادند تا روابط انساني، روابط مبتني بر كرامت و بزرگواري و احترام باشـد و زمينـه رشـد                   مي

در ). 47، ص 1362رضـا آذري،    :  بـه نقـل از     ؛1375شـريعتمداري،   (ها فراهم شـود       كرامت
بـاط  صورتي كه براي ديگري احترامي قائل نباشيم و به شخصيت او توهين كنيم، رشـته ارت               

در ... اي، نادان و اي، تو يك بازنده عرضه خيلي بي: كلماتي مانند. ايم بين خود و او را گسسته     
تواند تـأثير     ها مي   اين پيام . كند تا خود را ابله يا خطاكار ببينند         ديگران ذهنيت بدي ايجاد مي    

د مخربي روي تصوير ذهني اشخاص بر جاي گذارد و يا حالت تدافعي در مقابـل مـا ايجـا                  
ترديـد    اخلاقي بـي   انجام چنين عمل غير   ). 201، ص 1377آدامز، ترجمه قرچه داغي،     (كند  

  .فردي آسيب خواهد رساند به روابط بين
اگـر كـسي در سـمت       «: به فرزند خويش فرمـود    ) ع(امام سجاد  :پذيرش عذر ديگران  . 9

نـد،  راست تو بايستد و تو را دشنام دهد و آنگاه به سـمت چـپ تـو آيـد و عـذرخواهي ك                      
) ع(بر پايه اين سخن امام سجاد     ). 162، ص 1372عاملي، ترجمه فارابي،    (» عذرش را بپذير  

فهمـي،   توان به اين نكتـه دسـت يافـت كـه وقتـي فـردِ مقابـل در اثـر عـصبانيت، كـج                   مي
تفاهيم و يا هر مورد ديگري كنترل خود را از دست داد و كلماتي را بر زبان راند كه بـه     سوء

 اگر پس از مدتي از كرده خود پشيمان شد و براي عذرخواهي آمـد، بـراي                 دور از ادب بود،   
كه او غرورش را زير پا  فردي، بر ما واجب است كه عذرش را بپذيريم؛ چرا    حفظ روابط بين  

گذاشته و براي ابراز پشيماني از رفتار خود به نزد ما آمده و اين به دور از انصاف اسـت كـه                     
كند، از عمل خويش پـشيمان   كسي كه اقدام به عذرخواهي مي   . عذر چنين فردي را نپذيريم    

پـذيرش عـذر   . شده و قصد ترك آن را دارد و وظيفه فرد مقابـل، پـذيرش عـذر وي اسـت       
فـردي، مزايـاي آخـروي نيـز دارد؛ چنـان كـه امـام                 علاوه بر مزاياي دنيوي و ارتباطات بين      

 كه عذر خواست عذرش را      هر«: فرمايد  بن حنفيه مي   در وصيت به فرزندش محمد    ) ع(علي
عـاملي، ترجمـه فـارابي،    (» بپذير، چه راست باشد چه دروغ تا به شفاعت مـا نائـل گـردي        

) ع(حفظ روابط از چنـان اهميتـي برخـوردار اسـت كـه حـضرت علـي                ). 161، ص 1372
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فرمايد حتي اگر به ظاهر و به دروغ فرد مقابل اقدام به عـذرخواهي كـرد نيـز عـذرش را                       مي
پـذيرد، بـدترين    نيز كسي را كه عذر نمي) ص(ذمت نپذيرفتن عذر، رسول خدا    در م . بپذريم

فردي گـاهي مـسائلي پـيش      در روابط بين  ). 1800، ح 536، ص 1377پاينده،  (داند    مردم مي 
آيد كه ممكن است فرد مقابل عملي انجام دهد يا حرفي بزنـد كـه موجـب دلخـوري و                   مي

ن شد و براي ابـراز پـشيماني و عـذرخواهي        ناراحتي شود، حال اگر پس از مدتي وي پشيما        
فردي واجب است     نزد ما آمد، براي حفظ شخصيت خود و ديگري و براي حفظ روابط بين             

كنيم كه داشتن روابط با آنـان         ما با پذيرش عذر ديگران به آنان ثابت مي        . عذر وي را بپذريم   
تواند  رف فرد مقابل نمي چند از ط   تر است و هيچ اشتباهي هر       براي ما از هر چيزي با اهميت      

  .هم زند اين ارتباط را بر
كنند و همواره نقاط منفـي        جو، از همه كس انتقاد مي       افراد عيب  :جويي  پرهيز از عيب  . 10
چنـين  . انـد   شمرند؛ گويي خود را براي پيدا كردن عيب و نقص ديگران وقف كـرده               را برمي 

جو  ترديد افراد عيب   بي. گران ندارند افرادي همواره منفور ديگران هستند و جايي در قلب دي         
كننـد و     سازند، بلكه اسباب نگراني ديگران را نيـز فـراهم مـي             تنها زندگي خود را تباه مي      نه

... اعتمادي، ناامني، فضاي شـك و ترديـد، تـضعيف روحيـه ديگـران و                موجب پيدايش بي  
در «: فرمايـد   ميدهد    در توصيه به كسي كه اين عمل را انجام مي         ) ص(رسول خدا . شوند  مي

شـمارش و يـافتن      كـه هـر كـس در پـي           هاي مسلمانان نباشـيد، چـرا       ها و لغزش    پي عيب 
جوي عيب او خواهد شد و هر كه را كه خدا در پـي                هاي مسلمانان باشد، خدا هم پي       عيب

كلينـي، ترجمـه رسـولي،      (» اش باشـد    چنـد در خانـه     هـر . سازد عيوبش افتد، رسوايش مي   
: فرمايد  باره مي   نيز در اين  ) ع(امام صادق ). 437، ص 1387شتي،   و به  58، ص 4ق، ج 1387

جويي و ريختن آبروي مؤمني سخني بگويـد تـا او از چـشم مـردم      كسي كه به منظور عيب  «
فرسـتد و     كند و به سـوي ولايـت شـيطان مـي            بيفتد، خداوند او را از ولايت خود بيرون مي        

). 437، ص1387 بهـشتي،  :بـه نقـل از   ؛976، ص5الـوافي، ج  (» پذيرد  شيطان هم او را نمي    
هاي مـسلمانان باشـد از نظـر          فرمايد، كسي كه در پي عيب       مي) ع(گونه كه امام صادق     همان

شـيطان قـرار    خدا بيرون رفتـه، در ولايـت    مسلماني و ديني گرفتار سقوط است و از ولايت     
ران و  جـويي از ديگ ـ     عيـب . گيرد و حتي شيطان هم حاضر به پـذيرش او نخواهـد شـد              مي

همواره تذكر دادن به آنان و استفاده كردن از واژگان منفي در برخورد با آنان موجب سـردي               
كه انسان ذاتاً كرامت نفس دارد و مايـل اسـت شـأن و           چرا. گردد  و ناخوشايندي ارتباط مي   

جايگاه و آبرويش حفظ شود و با كسي كه چنين امر مهمي را نقض كند برخـورد جـدي و                    
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فـردي   ناپذير به روابط بين    شت و مسلماً نتيجه آن، وارد شدن آسيبي اجتناب        تندي خواهد دا  
گـذرد كـه      توانند چنين اعمالي را تحمل كنند و چنـدي نمـي            افراد تا حدي مي   . خواهد بود 

درصدد تلافي و جبران برخواهند آمـد و آرامـش و صـفاي زنـدگي بـه نـاامني، كـدورت و              
  .پاشد ط را از هم ميگردد و شيرازه رواب توزي مبدل مي كينه

  
  كلامي ارتباطات غير

ترين وسيله ارتباطي، كلمات شفاهي، نمادين يـا مكتـوب    اگرچه براي بسياري از افراد، رايج    
كلامي يكي ديگر از انواع     ارتباط غير . است، اما اين شكل از ارتباط تنها شكل ارتباط نيست         

بـه تنهـايي فقـط بخـشي از پيـام           در واقع، لغات    . ارتباط است كه بسيار شايان توجه است      
بدين معني كه تقريبـاً هـر جنبـه از رفتـار انـساني            . كننده باشند   هستند و ممكن است گمراه    

كنـيم، فقـط بـا     هنگامي كه با ديگري صـحبت مـي  . تواند، پيامي را به ديگري منتقل كند   مي
ي دربـاره خودمـان     كلامي، اطلاعات  كنيم، بلكه از راه ارتباطات غير      كلمات ارتباط برقرار نمي   

  .كند ايم، آنها را تعبير و تفسير مي كنيم كه شنونده همراه با كلماتي كه انتخاب كرده منتقل مي
هـايي غيـر از       كلامي شامل آن وجهي از ارتباط است كه اختصاصاً بـه جنبـه             ارتباط غير 

 ـ  ). 2003 1جانسون،(شود    محتواي كلامي و فرآيند بيان كلامي مربوط مي        ات بـه  در واقع، لغ
بدين معني كه تقريباً هر  . كننده باشند   تنهايي فقط بخشي از پيام هستند و ممكن است گمراه         

هنگامي كه با ديگران صـحبت      . تواند پيامي را به ديگران منتقل كند        جمله از رفتار انسان مي    
نيم ك  كنيم بلكه اطلاعاتي درباره خودمان منتقل مي        كنيم فقط با كلمات ارتباط برقرار نمي        مي

بـه سـخن   . كنـد  ايم، آنها را تعبير و تفـسير مـي   كه شنونده همراه با كلماتي كه انتخاب كرده   
كيـتس و  (كنـد   كلامي، اطلاعات را بدون اسـتفاده از كلمـات منتقـل مـي     ديگر، ارتباط غير 

  ).20، ص1386 پور، سجادي:  به نقل از؛2000همكاران، 
نيز قابل توجه است كـه در       ) ع(صومانآمده از سيره مع    كلامي به دست   هاي غير   مهارت

  :شود ذيل به برخي از آنها اشاره مي
ديگـران را از خـود      ،  شود به وسيله يك نگاه     ميگاهي   :برقراري تماس چشمي مناسب   . 1

در احاديـث و روايـت   . دل آنها بكـاريم   در  محبت خود را    ،  سيله يك نگاه  به و متنفر كنيم يا    
بـراي مثـال    . ي اجتماعي بسيار توجه شـده اسـت       به اين روش در برخوردها    ) ع(معصومان

كه توأم با مهر و عاطفـه و محبـت اسـت، ايـن نگـاه بهتـرين         است  نگاهي  , اولين نوع نگاه  
                                                           
1. Jonson 
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نگاه عميقي كه با لبخنـد و       . وسيله جلب دوستان و ايجاد محبوبيت در قلوب ديگران است         
) ص( خـدا  رسـول . رويي آميخته باشد در كسب محبت و علاقه بـسيار مـؤثر اسـت               خوش

صورت برادر مسلمان خود از روي محبـت و علاقـه،           به  نگاه كردن مرد باايمان     «: فرمايد  مي
و چـشم   دومين نوع نگاه، نگاهي است كه از روي         ). 80، ص 74مجلسي، ج (» عبادت است 
ايـن  . شـوند   مي ترسند و به اين وسيله مردم تهديد        مي ديگران از اين نوع نگاه    . غضب باشد 

 در مورد ايـن نـوع نگـاه       ) ص(پيامبر اكرم . گناهي بزرگ است  ) ع(معصوماننگاه در ديدگاه    
هر كس بـه مـسلماني نظـر تنـدي كنـد و او را بترسـاند، خـدا او را در قيامـت             «: فرمايد مي

نگاه تمـسخرآميز و از روي      ،  سومين نگاه ). 2893، ح 746، ص 2، ج 1377 پاينده،(» بترساند
. بسيار زشت است و از گناهان به شمار آمده اسـت          اين نوع نگاه از نظر اسلام       . استهزاءست

آميـز بنگرنـد و آنـان را          براي كساني كه مردم را با گوشة چشم و نگاه مسخره          كريم  در قرآن   
 در نظر گرفته شـده تـا بـه كيفـر عملـشان برسـند              » ويل«اذيت كنند در جهنم محلي به نام        

هميت تماس چشمي و نـوع  در اشاره به ا) ص(پيامبر اكرم). 271‐270، ص 1365 ابطحي،(
روا نيست كه مؤمن به برادر خويش بـه تنـدي نظـر           «: فرمايد  رو مي  در نگاه در ارتباطات رو   

هاي تنـد و خـشن        نگاه). 2699، ح 712، ص 2، ج 1377،  پاينده(» كند، كه مايه آزار او شود     
نگـاه  ما با نوع بنابراين، . فردي خواهد شد موجب آزرده شدن ديگري و آسيب به روابط بين  

منـد بـه      فهمانيم حوصله شنيدن سخنانش را نداريم يا بـرعكس، علاقـه            خود به ديگري مي   
ناراحت يـا شـاد     از ديدن وي    فهمانيم    ها به ديگري مي     هايش هستيم، با چشم     شنيدن حرف 

كننده معنا و     يك از حركات چشم بيان     لزوم دقت در نوع نگاه اين است كه هر        .  ...هستيم و 
  .تواند هم موجب جذب و هم موجب طرد ديگران شود ه ميمفهومي خاص است ك

در لـزوم داشـتن چنـين مهـارتي         ) ص(پيامبر اكرم  :گوش سپردن به سخن طرف مقابل     . 2
از جوانمردي است كه اگـر بـرادرت سـخن گفـت،     «: فرمايد فردي مي براي حفظ روابط بين   

 دقـت بـه     وقتـي بـا   ). 3070، ح 777، ص 2، ج 1377پاينـده،   (» سخنش گـوش بـسپاري     به
هـايش بـراي مـا سـودمند و           كنيم كه حـرف     سپاريم، به او ثابت مي      ديگران گوش مي   حرف

همچنين با اين حركت تمايل خود را به ادامه ارتباط و گفتگو بـا وي               . درخور اهميت است  
آن را نشانه جـوانمردي     ) ص(اهميت اين مهارت چنان است كه رسول خدا       . دهيم  نشان مي 
بـر  «: آمده اسـت كـه ايـشان توصـيه فرمودنـد          ) ع(ي ديگر از امام باقر    در حديث . داند  فرد مي 

تر و آزمندتر بـاش از اينكـه سـخناني بگـويي و خـوب گـوش دادن را        شنيدن خود حريص 
در حديثي  ). 142تا، ص   الاسلام، بي   فيض(» آموزي  چنان كه خوب سخن گفتن را مي       بياموز
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هـر گروهـي كـه      «: فرمايـد كـه      مي به جنبه معنوي اين مهارت اشاره     ) ص(ديگر رسول خدا  
، 1همـان، ج (» ندهنـد بركـت از ميانـشان برخيـزد     مجالست كنند و به يكديگر گـوش فـرا    

  ).2627، ح697ص
اي است كه     گوش دادن دقيق به سخن ديگري تحفه      «: گويد  يكي از دانشمندان غربي مي    

جمه افخمـي،  تر(ديل كارنگي ). 143، ص1377ياسين،  كول، ترجمه آل  (» كنيد  تقديم او مي  
خـاطر شـوند و از شـما     خواهيد مردمان از شـما رنجيـده   اگر مي«: گويد مي) 112، ص 1376

خواهيـد   پس اگر مـي . هرگز به گفتار ديگران گوش نكنيد   : احتراز نمايند، دستور چنين است    
 درصد مردم نگران يافتن كسي هستند كـه         98. »مطبوع واقع شويد استماع دقيق را بياموزيد      

گـاهي  ). 164، ص1372آزمـا،   مـاتيوز، ترجمـه رزم   ( از سـر دقـت گـوش كنـد           حرفشان را 
رو، رعايـت    در شده ميان افراد هنگـام برقـراري ارتبـاط رو          هاي ايجاد   اختلافات و درگيري  
بسا سخن ناقص شنيده شـود        در صورتي كه اين امر رعايت نشود چه       . نكردن اين كار است   

هـاي ديگـري     توجـه و اعتنـاي خـود بـه گفتـه     تفاهم به وجود آيد براي نشان دادن      و سوء 
توانيم از كلمات كوتـاهي چـون اوهـوم،          همچنين مي . توانيم از حركات سر استفاده كنيم       مي

  .هاي ديگري، بهره ببريم براي اثبات گوش سپردنمان به حرف... بله، درسته و
وان و براي كسي كه خواهـان دوسـتان فـرا    )ع(امام علي :لحن نرم و عاري از خشونت. 3

. كند كه كلام خويش را به نرمـي و ملايمـت عـادت دهـد                دشمنان اندك است پيشنهاد مي    
داند و مـردم را بـه     ميفردي لحن نرم و عاري از خشونت را موجب بهبود روابط بين     ايشان،  

 كيفيت صدا يا علائم فرازباني به تغييـرات و          .(www.ahl-ul-bayt.org)فرمايد    مي آن تشويق 
، زير و بمي صدا   . سازد شود كه معاني خاصي را با خود منتقل مي         فتار گفته مي  نوسانات در گ  

اي را بـا     اطلاعـات ويـژه   ... آهنگ، سرعت، موزون بودن، ترديد و تأمل، تأكيدهاي خاص و         
  .كنند خود همراه مي

فردي لحن تند و خشن، حتي اگر بـه منظـور اهانـت بـه ديگـري نباشـد                     در روابط بين  
در . دلسرد شـوند ما ران در مقابل ما حالت تدافعي بگيرند و از ارتباط با شود ديگ  موجب مي 

خداونـد، بـراي بـه راه آوردن و آرام    . لحن كلام اهميـت كليـدي دارد  ، ارتباط كلامي ايجاد
، در واقع بدين    »با او با لحني نرم سخن بگو      «: فرمايد  مي) ع(كردن فرعون به حضرت موسي    

خـواهيم بگـوييم      دن با ديگري لحن كلام ما از آنچه مي        معنا است كه در هنگام صحبت كر      
نرمي در گفتـار   «:فرمايد خداوند در حوزه بيان آداب سخن گفتن اشاره مي   . تأثيرگذارتر است 

  .)159، عمران آل (»موجب جلب مردمان به سوي ايشان شد) ص(و رفتار پيامبر
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راحتـي    نيـد و بـه    ك  كنيد افـراد را جـذب خـود مـي           هنگامي كه نرم و ملايم صحبت مي      
هاي خشن و فريادزننده، افراد مناسبي براي دوسـتي   آدم. توانيد بر روي آنها تأثير بگذاريد      مي

رسـول  . شـوند   احترامي ديگران واقع مـي      اعتنايي و بي    و مصاحبت نيستند و همواره مورد بي      
 پاينـده، (خواهد كه با هم به ملايمت سـخن گوينـد             بر همين اساس از مردم مي     ) ص(خدا

  ).486، ش247، ص1، ج1377
رويي و  كلامي در برخورد با ديگران، خوش  هاي غير   يكي ديگر از مهارت    :رويي  خوش. 4

بـسيار  ) ع(ايـن مـسئله در سـيره معـصومان        . چهره خندان داشتن در ملاقات با آنان اسـت        
در باب چهره گشاده و تأثير بسيار       ) ص(و رسول خدا  ) ع(امام علي . برجسته و پررنگ است   

توانيد با اموالتان     درستي كه هرگز نمي     به«: فرمايد  ها مي   ها و استحكام محبت      در جذب دل   آن
كلينـي،  (» رويي و برخورد نيك آنها را به خود جلب كنيد           مردم را داشته باشيد پس با خوش      

 كمال عقلرويي با مردم را  نيز خوش) ع(امام صادق). 161، ص3جتا،  ترجمه مصطفوي، بي
رويي با مردم موجب جلـب        كه خوش  چرا؛  )51، ص 1372،  لي، ترجمه فارابي  عام (دانند  مي

امـام  . محبت آنان و دفع كدورت و دشمني و نهايتاً آسايش و آرامش براي فرد خواهـد بـود          
عاملي، ترجمـه   (» اخم كردن بر مردم، باعث دشمني است      «: فرمايد  در اين زمينه مي   ) ع(باقر

ها و    ها و زداينده بسياري از غم       بسياري از آشنايي   أروي خوش، مبد  ). 24، ص 1372فارابي،  
» بـرد  رويـي كينـه دل را مـي    خوش«: فرمايد  مي) ص(همچنان كه رسول خدا   هاست    كدورت

برخورد گرم و صميمي باعث نزديك شدن       ). 162، ص 3جتا،    كليني، ترجمه مصطفوي، بي   (
هاست و از منظر   و كدورتها اي براي كنار زدن كينه و وسيلهشود    ها و افزايش محبت مي      دل

بـسيار  ). 403، ص 1387بهـشتي،   (كنـد     اسلام عبادت است و انسان را به خدا نزديك مـي          
 ديل كارنگي. استديگران گشوده شده  افتاده است كه با يك چهره شاداب ارتباط با اتفاق
ة اي بيش پايدار نيست و خاطر       لحظه،  دهد  مي تبسم خرجي ندارد ولي سود بسيار     «: گويد  مي

اگر مايليد مردم شما را دوست بدارند، قاعده ايـن          ،  بنابراين. ماند ميآن در سراسر عمر باقي      
بر همين اساس   ). 91تا، ص   كارنگي، ترجمه خطير، بي   (» است كه بر لب تبسم داشته باشيد      

 صـفايي، (دانـد   ميرويي را نشانه دوستي پاك و خالص          خوش،  است كه پيامبر گرامي اسلام    
ارتباط ما با ديگري مطلوب و پايدار نخواهد بود مگر اينكه خلوص            ). 526، ص 1، ج 1381

  .هاست رويي در ديدارها و ملاقات ها، خوش نيت ما به او ثابت شود و يكي از اين راه
از آداب معاشــرت صــحيح اســلامي آن اســت كــه انــسان در  :پرهيــز از رويگردانــي. 5

، آلود  اعتنايي و خشم    و از روي بي   ،  يت كند برخوردهاي خود با مردم، تواضع و احترام را رعا        
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، نـشانه   گيـرد    مـي  چنين رويگرداني كه از تكبر و خودپسندي نشئت       ،  از آنان روي برنگرداند   
باعث تيره شدن روابط و سرد شـدن كـانون گـرم پيونـدها، و احيانـاً موجـب             احترامي و     بي

؛  +:9� �78 ���5��6 4«:  استآمدهحكيم  در تعبير لقمان    . تخريب آن كانون خواهد شد    
يك نـوع بيمـاري   ، در اصل، »صعر«از ماده » تصعر«واژه . »اعتنايي از مردم روي نگردان     با بي 

 قرائتـي،  (نمايـد    مـي  كه شتر گردن خـود را كـج        طوري  به،  شود  مي است كه شتر به آن مبتلا     
يمـاري  نـشانه ب  ،  هـا   گونه برخورد با انسان     اين تعبير بيانگر آن است كه اين      ). 65، ص 1382

مـسئله رويگردانـي    . رواني و اخلاقي است و نـوعي انحـراف در تـشخيص و تفكـر اسـت                
پروري و كاشـتن بـذر    مغرورانه از مردم، يك جسارت و توهين است كه از آثار شوم آن كينه             

هـاي    و چنـين كـاري موجـب تبـاهي اخـلاق و شـيوه             ) همـان  (عداوت و دشـمني اسـت     
كن است اين عمل از سوي فرد ديگري متوجه ما          گاهي مم . خداپسندانه انساني خواهد شد   

هـا، از مـردم درخواسـت          براي حفـظ دوسـتي     البلاغه  نهج 31در نامه   ) ع(گردد كه امام علي   
). 535، ص 1379دشـتي،   (كند كه اگر ديگران از تو روي برگرداندنـد تـو مهربـاني كـن                  مي

داند كـه قطـع روابـط و     اعتنايي و نامهرباني مي روي برگرداندن را نشانه بي) ع(حضرت علي 
فرمايد اين نامهرباني و توهين را با مهربـاني         بنابراين مي . گسسته شدن پيوندها را در پي دارد      

و تواضع جوابگو باش تا فرد مقابل از آنچه انجام داده شرمنده شده و به داشتن ارتباط با ما                   
  .متمايل گردد

  
  گيري بحث و نتيجه

نتيجه دست يافتيم كه آنچه در زمينه ارتبـاط انـسان بـا             گرفته به اين     هاي صورت   با بررسي 
مطرح شد، ناظر بر سلامت ارتباط و حذف موانعي اسـت كـه             ) ع(انسان در سيره معصومان   

هاي دينـي     آموزه. دار خواهند نمود    يك به نحوي يك ارتباط هدفمند و درست را خدشه          هر
ويـژه    و به ناخواه با مردم      واهبشر موجودي اجتماعي است و خ     بيانگر اين واقعيت هستند كه      

اش به خوبي و بـا صـفا و          براي اينكه زندگي  . خويشان و آشنايان سروكار و معاشرت دارد      با  
ها در امان باشد، بايد با مردم، خوب رفتـار و          ها و درگيري    موفقيت سپري گردد و از ناراحتي     

 تحقير مردم خـودداري  گونه خودخواهي، آزار ديگران، بدخواهي آنان و  از هر . معاشرت كند 
  . و همواره در روابطش گذشت و ايثار و تواضع داشته باشدنمايد

 اين بزرگان براي محكم كـردن روابـط افـراد    .برگرفته از اسلام است   ) ع(رفتار معصومان 
هـاي پراكنـده و متفـرق اجتمـاع،           اي دارنـد تـا در صـف         هاي سودمند و ارزنده     اجتماع، راه 
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كـن سـاختن    آورند و با گـسترش محبـت و بـرادري و ريـشه    وحدت و هماهنگي به وجود   
اگر افراد بـشر    . ها و عوامل اختلاف و تفرقه يك اجتماع همدرد و همدل تشكيل دهند              كينه
ها و برخوردها  خواهد شد و معاشرت سيماي زندگي آنان درخشان، كار ببندند  را بهاموراين 

  .رنگ انساني به خود خواهد گرفت
هـايي بـراي تقويـت        ، توصـيه  )ع(آمده از سيره معصومان    هاي به دست    با توجه به يافته   

  :كنيم فردي ارائه مي روابط بين
  .چيني زياد، پرهيز نماييم گويي، پرگويي، و مقدمه براي تقويت ارتباط، از پراكنده

در هنگام صحبت كردن، سخنان يكديگر را قطع نكنيم و بپذيريم كه ديگران حق حرف   
  .فتن دارندزدن و حرفي براي گ

  .بدانيم، گوش دادن فعال نيازمند كسب مهارت بوده و به انرژي و تعهد نيازمند است
دسـتور دادن و تهديـد كـردن و         : شدت بپرهيـزيم از جملـه       از سدها و موانع ارتباطي به     

  .ترساندن، موعظه، نصيحت و سخنراني، انتقاد كردن، تحقير و سرزنش و توهين
  .ام خود را تضمين نماييمبا احترام به ديگران، احتر

  .محبت كنيم تا محبت ببينيم
نگاه كنيم و بـه او نـشان    هاي طرف مقابل موقع صحبت كردن ديگران به چشم هميشه

  .كنيم هايش توجه مي دهيم كه به حرف
بـه آنهـا    آنكه نيازهـا و انتظارهـاي خـود را    گونه كه هستند پذيرا باشيم بي ديگران را آن

  .تحميل كنيم
برخـورد منطقـي    ظـه رفتـار كنـيم، يعنـي در رفتارهـاي خـود ادب و احتـرام و       با ملاح

  .باشيم داشته
  .كلامي خود باشيم مراقب برخوردها و رفتارهاي غير
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